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 بخشی از اپوزسیون جمهوری اسلامی 
اشخاصی  و  طلبان  سلطنت  ویژە  بە  ایران، 
مانند شهریار آهی، از همان آغاز شکل‌گیری 
صراحتا  ژینا  جنبش  در  سیاسی  اعتراضات 
افراد  با  تعامل  خواستار  کە  کردند  اعلام 
هستند، نە سازمانها و احزاب سیاسی. بە نظر 
شما چە عواملی باعث اتخاذ چنین رویکردی 
شدە است؟ تحلیل شما در این بارە چیست؟

جنبش آزادیخواهی در ایران دست 
به شیوه  قرن گذشته  در یک  کم 
پیدا  تحول  و  تغییر  گوناگون  های 
کرده و مطالبات آزادیخوانه نیز در این راستا 
دچار تحول شده است. با نگاهی گذرا به آنچه 
که در ایران رخ داده است می توان گفت که 
نهضتهای  و  ها  جنبش  از  برخی  ریشه 
از  متأثر  و  برونزاد  ایران  در  آزادیخواهی 
رخدادهای جهانی بوده و برخی نیز درونزاد و 
گروههای  و  ها  توده  های  نارضایتی  از  ناشی 
متفاوت بوده است. اما بررسی ابعاد متفاوت و 
این  تمام  ئازادی«  ژیان،  »ژن،  جنبش  متنوع 
را  گذشته  اجتماعی  و  تاریخی  معادلات 
درنوردیده و سیمایی نو از مطالبات آزادیخواهانه 
را مطرح نموده است که تاکنون چنین سابقه 
ای نداشته است. آنچه که این جنبش و نهضت 
می  متمایز  قبلی  جریانات  از  را  آزادیخواهی 
این  جانبه  همه  و  فراگیر  های  سویه  سازد 
و  جامع  نگاههای  و  چندصدایی  و  جنبش 
و  تمایزها  تمامی  پذیرش  با  چندفرهنگی 
برای  پرده  بدون  و  رادیکال  تلاش  همچنین 
برچیدن زنجیره های انقیاد می باشد که ریشه 
ارباب  های سیستم »خدا-شاه« و نظام فکری 
– رعیتی را که از بطن خانواده شروع شده و تا 
نشانه  را  یابد  می  ادامه  حکمرانی  هرم  رأس 
گرفته است. آنچه که می توان گفت وجه تمایز 
بسیار جدی این جنبش با سایر قیامهای دیگر 
در ایران و حتی جهان است مبارزه برای تغییر 
بنیادین مناسبات می باشد نه اینکه صرفاً یک 
دیو را با یک دیو دیگر جایگزین کند. چیزی 
های  نحله  برخی  براندازانه  رویکرد  در  که 
سیاسی و انحرافی وابسته به جریانهای تمامیت 

ایران وجود دارد و  افراطی در  خواه و راست 
تغییر مناسبات و معادلات می تواند منافع و 
خطر  به  و  بکشد  چالش  به  را  آنها  مصالح 
ئازادی«  ژیان،  »ژن،  جنبش  بنابراین  بیاندازد. 
برای برهم زدن نظمی شکل گرفته است کـــه 
صدای صاحبـــان حـــق را خفـــه کـــرده و 
طردشدگی سیـــاسی و اجتماعی و اقتصادی 
و  کــرامت  از  و  نمـــوده  تحمیل  آنها  به  را 
منزلت انسانی ســــاقـــط نمـــوده اســــت.
کوردستان  از  ئازادی«  ژیان،  »ژن،  جنبش 
ریشه  به  توجه  با  کوردستان  در  شد،  آغاز 
تاریخی و جامعه شناختی و سیاسی و  های 
مبارزه  در  زنان  فعالانه  از حضور  تأثیرپذیری 
در  سیاسی  اسلام  و  سلطنتی  استبداد  علیه 
شرق کوردستان و به ویژه پس از مقاومت بی 
بدیل کوبانی و نقش آفرینی زنان در روژئاوا، 
از  پس  نیز  عمل  میدان  در  و  شده  تئوریزه 
دیواندره،  سقز،  در  امینی  ژینا  خاکسپاری 
به  اشنویه  و  پیرانشهر  و  مهاباد  و  سنندج 
صورت کامل پراکتیزه گردید. با نگاهی کوتاه 
جنبش  این  آغازین  روزهای  در  که  آنچه  به 
توان  افتاد می  اتفاق  در شهرهای کوردستان 
گفت که ملت کورد به عنوان پیشاهنگ این 
جنبش قادر به ترجمه عینی تئوری »ژن، ژیان، 
ئازادی« به »عمل« و کنش سیاسی بوده و راه 
را برای همه کنشگران سیاسی و آزادیخواهان 
در ایران هموار نمودند. در شهرهای کوردستان 
و به ویژه در شهر شنو و پیرانشهر و مهاباد 
و  مردم  اتحاد  مقابل  در  سرکوبگر  نیروهای 
خیابان  در  کورد  ملت  همبستگی  و  حضور 
توانایی سرکوب و هجوم خود را در کمتر از 
چند ساعت از دست داده و شهر به طور کامل 
این  با  افتاد.  آزادیخواه کورد  به کنترل مردم 
اقدام مردم در کوردستان پیام انقلابی و مشق 
همه  به  را  خود  آزادیخواهی  و  مبارزه  عملی 
مردم ایران مخابره نمود. که مشی »ژن، ژیان، 
ئازادی« در میدان عمل چگونه اجرا می شود. 
اما جامعه ایرانی و به ویژه مرکزنشینان توانایی 
میان  این  در  و  نداشته  را  انقلاب  این  درک 
لاشخورهای ایرانشهری و اپوزیسیون جعلی و 
صادراتی و فرصت طلبان سلطنتی با تمام توان 
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در راستای مصادره جنبش اقدام نمودند و تا 
حدودی نیز توانستند آن را منحرف و گمراه 
نموده و نوعی از پراکندگی و عدم همبستگی 
را به جنبش تحمیل کنند. کنش سیاسی در 
فانتزی  به صورت  ایران  سایر مناطق مرکزی 
یا  و  ها  خانه  پنجره  پشت  از  و  شبانه  های 
و  دیکتاتور«  بر  »مرگ  صدای  با  بامها  پشت 
که  ای  گونه  به  بود،  فشفشه«  تانک،  »توپ، 
قادر و حاضر به هیچ گونه عمل سیاسی دیگر 
میان  درک  تفاوت  موضوع  همین  و  نبودند 
مردم کوردستان از جنبش »ژن، ژیان، ئازادی« 
را با دیگران از همان ابتدا نمایان می ساخت.

 در دوران اوج جنبش ژینا جریانات 
آوردە  روی  پوپولیستی  شعار  این  بە  ایرانی 
بودند کە باید همە باهم و یک صدا تا براندازی 
تغییر  از  بعد  کنیم.  کار  اسلامی  جمهوری 
رژیم می توان دربارە تفاوتها و نظام سیاسی 
آیندە صحبت کرد. بە نظر شما این مکانیزم 
است؟ مناسب  ایران  در  رژیم  تغییر  برای 

از آنجایـــی کـــه ایـــن جنبـــش »ژن، 
ژیـــان، ئـــازادی« فاقـــد رهبـــری 
متمرکـــز و کلاســـیک بـــوده و 
ـــکار  ـــا ابت ـــی ب ـــرد و گروه ـــر ف ه
ـــی  ـــدا م ـــور پی ـــدان حض ـــود در می ـــل خ عم
و  ایرانشـــهری  گروههـــای  لـــذا  کـــرد 
مرکزنشـــین و مدافعـــان مناســـبات اربـــاب 
ـــری و  ـــجام ظاه ـــی انس ـــه از نوع ـــی ک رعیت
ســـطحی برخـــوردار بـــوده و رســـانه و 
ســـرمایه را در اختیـــار داشـــتند تـــاش 
نمودنـــد تـــا بـــا مصـــادره ایـــن گفتمـــان 
ـــظ  ـــا حف ـــکن، ب ـــاختار ش ـــی و س آزادیخواه
نظـــم موجـــود و مناســـبات »مرکـــز – 
ـــاده،  ـــدازی س ـــک بران ـــط در ی ـــون« فق پیرام
ـــر  ـــد تغیی ـــاج همانن ـــه ت ـــه ب ـــر عمام ـــا تغیی ب
تـــاج بـــه عمامـــه ســـال 1357 همـــه موضـــوع 
را نفـــع خـــود مصـــادره و خاتمـــه دهنـــد. 
بهتریـــن راهـــکار بـــرای آنهـــا ائتـــاف بـــا 
اشـــخاص و افـــــراد بــــــه مثـــــابه یـــک 
شـــخص تنهـــا و اتمیـــزه و فاقـــد گفتمـــان 

ـــوانند  ـــانی بتـــ ـــه آس ـــه ب ـــود ک ـــخص ب مش
ـــد. ـــت کنن ـــع خـــود هدای ـــه نف ـــا را بـــ آنهــ
و  ورزشی  و  هنری  های  برخی چهره  حضور 
سینمایی و مدنی فاقد هرگونه سابقه فعالیت 
درکی  که  آنها  میان  در  مبارزاتی  و  سیاسی 
از فضا و معادلات سیاسی در ایران و جهان 
جریان  که  بود  رویکرد  این  نمایانگر  داشتند 
دیکتاتور  فرزند  سرکردگی  با  افراطی  راست 
ساقط شده رژیم قبلی در ایران و با مشاوره 
خواهانه  تمامیت  و  ایرانشهری  نگاه  دارندگان 
آن را به پیش می برده و هنوز هم در تکاپو 
هستند. این جریان توان رویارویی با جریانها و 
گروههای سیاسی منسجم و هدفمند و دارای 
برنامه را نداشته و بر همین اساس ائتلاف با 
افراد سلبریتی و سطحی و به نوعی جریان زرد 
را در برنامه کاری خود قرار داده و از آن بهره 
برداری نمودند. اما تمام تلاش آنها به فضای 
مجازی محدود شده و در عمل نتوانستند هیچ 
احزاب  و  سازمانها  چون  بردارند.  مثبتی  قدم 
دارای مطالبات معین و مشخصی بودند بنابراین 
نتوانستند آنها را تحت کنترل خود درآورند. با 
تعریف خط قرمزهایی مانند »تمامیت ارضی، 
زبان ملی پارسی، گفتمان ایرانشهری« که در 
عمل منجر به حفظ مناسبات موجود می شود 
و مردم نیز علیه همان مناسبات به پا خواسته 
با خود همسو  را  نتوانستند هیچ گروهی  اند 
کنند. در میان افراد هم به سراغ آنهایی می 
رفتند که نگاهشان معطوف به مرکز و منظومه 
حق  به  اعتقادی  و  باشد  »خدا-شاه«  فکری 
تعیین سرنوشت و برابری رادیکال و تبعیض 
باشد. نداشته  ساز  جبران  نابرابری  و  مثبت 
این جریان از همان ابتدا تمام تلاشها و اقدامات 
خود را روی براندازی نظام ولایت فقیه متمرکز 
نموده و اکنون نیز هم بر آن اصرار می ورزد 
. از ارائه هر گونه برنامه ای برای فردای پس 
از جمهوری اسلامی طفره می رود و همه چیز 
را منوط به سقوط نظام فعلی نموده و مدعی 
است که پس از سقوط جمهوری اسلامی بر سر 
چگونگی و چیستی و ماهیت و محتوای نظام 
حکمرانی توافق حاصل خواهد شد. با توجه به 
اینکه مردم تجربه غارت انقلاب 57 را دارند و 
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تمامی مبارزات آنها توسط روحانیون دزدیده و 
مصادره شد و انقلاب توده های ایران صرفاً به 
براندازی به پهلوی و تغییر دیکتاتوری تاج و 
چکمه به دیکتاتوری عمامه و نعلین منجر شد 
آخوندی  رژیم  در  قبلی  رژیم  و طرد شدگان 
نیز همچنان در حاشیه ماندند، این بار فریب 
چنین رویکردی را نخواهند خورد و با توجه 
ئازادی«  ژیان،  »ژن،  جنبش  نمای  و  نشو  به 
در پیرامون به جای مرکز، تمامی تلاش های 
انقلابی معطوف به برچیدن نظم »ارباب-رعیتی« 
میان  افقی  رابطه  برقراری  و  پیرامون  و  مرکز 
ارتباط عمودی می  پیرامون به جای  مرکز و 
باشد و مانند براندازی سال 57 نظم »پارسی – 
شیعی« به نظم »شیعی-پارسی« تبدیل نشود؛ 
که  گیرد  صورت  انقلابی  کامل  طور  به  بلکه 
مطرودین  نفع  به  را  موجود  مناسبات  تمامی 
کنشگران  که  آنچه  دهد.  تغییر  محذوفین  و 
می  ئازادی«  ژیان،  »ژن،  جنبش  در  حقیقی 
پوپولیسم  که  آنچه  و  است  »انقلاب«  خواهند 
دنبال  به  همایونی  اسپرم  عاشقان  و  شاهچی 
آن هستند »براندازی« است. بنابراین به نوعی 
با ریاکاری و شیادی در راستای همسو نمودن 
ملت برای براندازی در تلاش می باشند و حتی 
در این زمینه هم بازوی سرکوب نظام فعلی را به 
آغوش می کشند و آنها را از هر نوع دادخواهی 
منصفانه ای نیز مصون اعـــلام می کننــــــد.

 آیا می توان جنبش ژینا را یک جنبش 
فمنیستی دانست؟ با ارائە یک تعریف فمنیستی 
از این جنبش جنبش ملی کورد و تداوم این 
جنبش برای آزادی، کە زنان نیز نقشی پر رنگ 
در آن داشتە اند، در کجای قرار خواهد گرفت؟

یک  ئازادی«  ژیان،  »ژن،  جنبش 
گفتمان فلسفی رادیکال با زمینه ها 
و سویه های آنارشیستی می باشد 
چنین  با  هاست  دهه  کوردستان  جامعه  که 
جریاناتی رشد یافته و نگاه فمینستی کلاسیک 
و  مرد  جنس  با  ضدیت  به  معطوف  که  را 
ویژگیهای نرینگی است درنوردیده و فمنیسم را 
فرتر از نگاه جنسیتی و جنسیت زده می پندارد 

آنارکوفمنیسم  به  کورد  از کنشگران  برخی  و 
رسیده و »رهایی« را به جای »برابری« برای حل 
مسأله زنان به عنوان راهکار اتخاذ نموده اند. 
این امر ملهم و متأثر از مبارزات سازمان یافته 
کوردستان می  بخشهای  دیگر  در  کورد  زنان 
مبارزاتی  تجربه  و  فلسفی  مبانی  از  که  باشد 
برخلاف  و  بوده  برخوردار  عمیقی  بسیار 
رویکردهای زرد و سطحی فمنیستی در نگاه 
فمنیسم مرکزگرا در ایران که آزادیهای یواشکی 
و برداشتن روسری در صدر مطالبات آنها قرار 
صرفاً  نه  کوردستان  در  زنان  جنبش  دارد، 
معطوف به نگاه جنسیت زده، بلکه پیشاهنگ 
در  که  باشد  می  فراگیر  مبارزاتی  نظام  یک 
جنبش »ژن، ژیان، ئازادی« به اوج می رسد و 
به عنوان یکی از گروههای طرد شده و قربانی 
نظام  تا  خانواده  نظام  از  سیتماتیک  تبعیض 
سیاسی و اجتماعی و اداری و حقوقی و فقهی 
در  آزادیخواهی  جنبش  اصلی  بدنه  زن  ضد 
کوردستان را تشکیل داده و آن را نمایندگی 
می کند. بدون شک اگر ژینا امینی یک زن 
کورد نبود و زنی از دیگر مناطق ایران بود یا 
حداقل از مرکز ایران بود، جنبش »ژن، ژیان، 
ئازادی« از آنجا آغاز نمی شد و در نهایت به یک 
یا عکس  و  مجازی  فضای  در  کنش سطحی 
گرفتنهای بدون روسری از جنس همان آزادی 
های یواشکی ختم می شد و این تفاوت رویکرد 
فمنیستی میان کوردستان و ایران می باشد.

 انتظار می رفت کە احزاب شـــرق 
بەحاشیەراندە  ملتهای  با  کوردســـتان همراە 
شـــدە دیگر در ایران یک منشـــور مشترک 
اگر چنین منشـــوری تدوین  ارائە دهنـــد. 
شـــود، باید دارای چە ویژگی هایی باشـــد؟

و  احزاب  که  گفت  بتوان  شاید 
ملل  دیگر  و  کوردی  سازمانهای 
غیرفارس و حتی خود فارس ها نیز 
در ایران تصور شکل گیری انقلاب »ژن، ژیان، 
ئازادی« را نداشته و به نوعی غافگیر شدند و به 
عبارتی از »خیابان« به جا ماندند و یا می توان 
گفت درک واقعی از آمادگی مردم برای یک 
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انقلاب فراگیر را نداشتند و همین باعث شد که 
با تأخیر به فکر همگرایی و شکلدهی ائتلاف 
و  احزاب  به  نقد جدی  این یک  بروند.  پیش 
سازمانهای کوردستان بوده که نه تنها نتوانستند 
به موقع با دیگر سازمانهای آزادیخواه ایران از 
دیگر ملتها و طردشده گان به یک منشور و 
میان  در  بلکه  برسند  مشترکی  عملی  برنامه 
خود احزاب کوردستانی هم چنین هماهنگی و 
و  اشخاص  از  بخشی  نداشت.  وجود  آمادگی 
گروهها به راست افراطی مرکزای گرای ایرانی 
تمایل پیدا کردند و باعث انشقاق و هزینه بسیار 
شدند. از طرفی نگاه تمامیت خواهانه در درون 
بخشی از سازمانهای کوردی وجود دارد که قادر 
به پذیرش گروههای دیگر کوردی نبوده و حتی 
میان  گفتمانی  تعارض  دچار  هم  نوعی  به 
و  اعضا  عملکرد  و  حزبی  مرام  و  اساسنامه 
و  احزاب  اگر  اند.  شده  هواداران  سردرگمی 
سازمانهای کوردی با دیگر گروهها و ملل دیگر 
حداقلی  از  منشوری  تنظیم  قصد  ایران  در 
آرمانها را داشته باشند ، برای به ثمر نشستن 
بایستی  انقلاب و پایداری و دوام هم پیمانی 
میثاق یا منشور مذکور به نام اصل حق تعیین 
سرنوشت و رهایی از یوغ انقیاد و بردگی مرکز 
آغاز شود و اصل نابرابری جبران ساز و اعمال 
سیستم تبعیض مثبت برای جبران یک قرن 
استثمار و غارت پیرامون توسط مرکز در منشور 
و  پذیرش  قابل  نظام  حداقل  شود،  گنجانده 
شرط بقای تمامیت ارضی و یکپارچگی ایران، 
یک نظام غیرمتمرکز، سکولار و کثرت گرا با 
سیستم شهروندی چندفرهنگی با تضمین حق 
زیست  حقوق  به  احترام  اقلیتها،  برای  وتو 
محیطی مردمان مناطق و پایان بخشیدن به 
به  منابع،  غارت  و  آبها  ای  حوزه  بین  انتقال 
نظام  در  چندزبانه  ساختار  شناختن  رسمیت 
آموزشی و نفی هرگونه ستم طبقاتی، جنسیتی، 
دست  این  از  مواردی  و  ملی  مذهبی،  زبانی، 
باشد. در میثاق یا منشور گنجانده شود که هر 
گروهی از حق تعیین سرنوشت برخوردار بوده 
شهروندی  پایه  بر  آزادانه  اتحاد  یک  در  و 
دموکراتیک در ساخت یک جامعه دموکراتیک 
بدون طبقه مشارکت واقعی نموده و در صورت 

عدم پایبندی به این اصول هر گروه حق خواهد 
داشت حق سرنوشت خود را بدون قید و شرط 
در بعد خارجی و بین المللی اعمال نماید. در 
قالب منشور پایان ساختار متمرکز و تک زبانی 
و تک مذهبی و تک هویتی اعلام شود. برای 
رفع مشکلات زنان سیستم نابرای جبران ساز و 
کرسی های ویژه در نظام قانونگذاری، تصمیم 
سازی و اجرایی و نظارتی در نظر گرفته شود. 
حق و آزادی های بنیادین بشری و موازین بین 
المللی کار برای حمایت از طبقه کارگر در نظر 
و  منصفانه  دادخواهی  نظام  شود.  گرفته 
بینی  برای همگان پیش  دسترسی به عدالت 
شود. سران و ستمکاران هر دو رژیم قبلی که 
دست اندرکاران دستگاه سرکوب بوده بر اساس 
نظام دادرسی عادلانه به دست عدالت سپرده 
شوند و احترام و عمل به نظام عدالت انتقالی و 
جبران خسارت برای قربانیان به صورت فردی 
و گروهی در هر دو رژیم قبلی در نظر گرفته 
شود. تضمین بازگرداندن اموال و سرمایه ها و 
و  افراد  توسط  شده  غارت  عمومی  حقوق 
گروههای ویژه که در حال حاضر در ایران بوده 
و یا آن را به خارج ایران انتقال داده به ملت به 
سرمایه  و  حقوق  این  اصلی  صاحبان  عنوان 
های غارت شده صــــورت گیرد و در میثاق 
از  بخشی  مــــوارد  ایـــن  شود.  گنجانده 
حداقل های لازم بــرای توافق در یک اتحاد 
دموکراتیک ضروری بـــه نظـر می رسنــــد.

باورند کە در جنبش  این  بر   برخی 
کوردستان  مانند  مناطق  از  برخی  ژینا 
و  داشتند  مرکز  با  متفاوتی  مطالبات 
این جنبش  نیز در  مطالبات ملی کوردستان 
از  توان  می  صورت  این  در  آیا  بود.  مشهود 
گفت؟ سخن  ایران  مردم  نام  بە  واحدی 

انقالب ژینا یا جنبـش »ژن، ژیان، 
ئـازادی« یک گفتمـان فراگیر بوده 
و فقـط مختـص زنـان نمی باشـد. 
ایـن گفتمـان در اصل تمامـی صداهای حذف 
شـده و طرد شـده گان را نمایندگی می کند 
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. بـه همیـن خاطـر اسـت کـه از خیابانهـای 
اسـتانبول تـا کابـل، از قامیشـلو تا سـنندج و 
ایـذه و زاهـدان و رشـت و مازنـدران، همـه و 
همـه خـود را در آن می بیننـد و این جنبش 
را در عمـل ترجمـه مـی کننـد. چـه گروهـی 
اسـت که ماننـد کوردها در یکصد سـال اخیر 
بـه صـورت سیسـتماتیک طـرد و انکار شـده 
باشـد؟ انواع جنایتهای سـنگین علیه او انجام 
بنابرایـن جنبـش »ژن، ژیـان،  باشـد؟  شـده 
ئـازادی« از صـدای یـک زن عصیانگـر علیـه 
تبعیـض جنسـیتی تـا فریـاد یـک بلـوچ، یک 
و  آذری  ترکمنـی،  گیلکـی،  مازنـی،  عـرب، 
هویـت  و  گـروه  هـر  تـا  کـورد  و  بختیـاری 
دیگری را شـامل می شـود. دگرباشان جنسی 
خـود را در آن مـی بیننـد و قربانیـان تبعیض 
دینـی و مذهبـی و کارگران به سـتوه آمده از 
اسـتثمار و فقـر نیـز آن را ترجمـان دقیـق 
حیـات و آینـده خـود می داننـد. پس جنبش 
»ژن، ژیـان، ئـازادی« فقط یک گـروه یا طبقه 
خـاص را نمایندگـی نمـی کنـد. بـرای رهایی 
از انقیـاد و احتـرام بـه حیات قبـل از هر چیز 
بایـد مـادران از بردگـی آزاد شـوند. در آزادی 
مـادران، در آزادی زن، زندگـی و حیـات آزاد 
بـرای همـگان ممکن می شـود و یـک جامعه 
آزاد آفریده می شود. در ایـــن نگـــاه هـــر 
طــــرد شــــده ای می تــــواند صــــدا و 
مطــــالبات خــــود را بلنـد بیان کنــــد و 
نـــــدارد. وجــــود  انحصـاری  هیـچ 
پـس ایـن امـری بدیهـی اسـت کـه مطالبات 
ملـی کوردهـا در جنبـش »ژن، ژیـان، ئازادی« 
نمـود پیـدا کنـد. کوردهـا خـود تئوریسـین 
اندیشـه »ژن، ژیـان، ئـازادی« بـوده و آن را 
از حالـت ذهنـی بـه عینـی ترجمـه نمـوده 
انـد. بـرای رفـع سـتم ملـی و بـرای خاتمـه 
بخشـیدن به کولونیالیسـم مدرن و دگردیسی 
یافتـه کـه کوردهـا بـه همـه انـواع و انحـاء 
مختلـف قربانـی آن شـده اند، امـروزه جنبش 
و  مشـی  خـط  دارای  ئـازادی«  ژیـان،  »ژن، 
دستورالعملهای ویـــــژه می بــــــاشــــد.

دولتی  خشونت  و  سرکوب  آیا   
است؟  ژینا  جنبش  بە  دادن  پایان  بە  قادر 
چیست؟ ژینا  جنبش  آیندە  دربارە  شما  نظر 

دستگاه سـرکوب و فاشیسم قومی و 
در  را  خـود  هسـتی  کـه  مذهبـی 
معـرض نابـودی حاصلـه از جنبـش 
»ژن، ژیـان، ئـازادی« دیـده اسـت و همچنیـن 
فاشیسـم ایرانشـهری کـه جنبـش »ژن، ژیـان، 
ئـازادی« راسـتین را بـرای بقـا و هژمـون خـود 
خطرنـاک می بیند به صورت سـخت افـزاری و 
نـرم افـزاری و کارویـژه هـای جنـگ روانـی و 
سـرکوب فیزیکـی بـرای نابـودی آن و یـا بـه 
انحـراف کشـیدن آن و بـزک نمـودن آن بـا 
آزادیهـای یواشـکی و زن جنسـیت زده و کالا 
شـده تلاش کرده و از هیچ خشـونت و تاکتیکی 
فروگـذار نمـی کننـد. امـا جنبـش »ژن، ژیـان، 
ئـازادی« اگرچـه شـاید بـه ظاهر فروکـش کرده 
باشـد، قطـع یقیـن ایـران و حتـی خاورمیانه به 
قبـل از قتـل ژینـا بازنخواهـد گشـت و جنبش 
»ژن، ژیـان، ئـازادی« با ابتـکار عمل محذوفین و 
بـه حاشـیه رانده شـده گان به پیـروزی خواهد 
رسـید. نظـام بیـن المللـی مبتنـی بـر سـود و 
سـرمایه و فاشـیزم مرکزگرای ایرانشـهری نیز از 
حقیقـت جنبـش »ژن، ژیان، ئازادی« هراسـناک 
بـوده و بـه آسـانی راه را بـرای بـه ثمر نشـاندن 
ایـن جنبـش بـاز نمی کننـد ، اما با ایـن وجود 
بـرای  ایـران  پیرامونـی در  خیـز طردشـدگان 
احقـاق حـق بـه عقـب بـاز نخواهد گشـت. چرا 
کـه ایـن جنبـش همه طیفهـا را در خـود جای 
داده و بـه رهبـری هیـچ جریان خاصی وابسـته 
نبـوده و اصیـل و از بطـن جامعه بـوده و تزریق 
اسـت. هوشـمندی جریانـات سیاسـی  نشـده 
آزادیخواه و ریشـه دار مردمی و وابسته به سنت 
هـای فرهنگـی مـردم مـی توانـد شـتاب ایـن 
جنبش در رسـیدن به هدف را بیشـتر کند و از 
غلبه سـنت هـای فرهنگـی دربـاری و دولتی و 
گفتمان توتالیتـری ایرانشـهری جلوگیری کند.
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